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 خلاصةالاشعار و زبدةالافکار 

بخش شیراز 

عبدالرسول فروتن

تذکره‌هـای شـاعران را در کنـار دیوان‌هـا و آثار ادبـیِ منثورِ 

 شـناختِ تاریخ 
ِ
بازمانـده از قـرون گذشـته، مهم‌تریـن منبع

ادبی ایران باید به‌شـمار آورد. در این میان، خلاصةالاشـعار 

و زبدةالافکار تقی‌الدین کاشـانی )وفات در حدود 1022ق( 

اهمیـت ویـژه‌ای دارد. برخـی این اثـر را از نظر وفورِ شـعر، 

غنی‌تریـن تذکـرۀ فارسـی و از حیـث تفصیـلِ تراجـم، 

به‌خصـوص در قسـمت عصـری بی‌نظیر دانسـته‌اند )گلچین 

معانـی 1363: 546/1؛ نیـز، رک: صفـا 1378: 1714/5(. با این حال، 

متأسـفانه تاکنون این اثرِ مهم به‌صورت کامل و البته انتقادی 

به زیور طبع آراسته نشده است.

در سـالیان اخیر، حداقل یک مؤسسـۀ پژوهشـی و یک 

انتشـاراتی )میـراث مکتوب و سـفیر اردهال( بـه تصحیح و 

نشر خلاصةالاشـعار پرداخته‌اند. این اقدام ارزشمند را باید 

ــ صرف‌نظر از  بـه فـال نیک گرفت و کوشـش‌های آنـان را ـ

ــ ارج نهـاد. در ایـن میـان، به‌نظر  چگونگـی طبـع کتـاب ـ

می‌رسـد اگر این مراکز با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ 

بـا یکدیگر پیـش روند، دسـت‌ِکم از دوبـاره‌کاری‌ای که در 

چـاپ آثـاری چـون تذکـرۀ عرفات‌العاشـقین تقـی اوحدی 

بلیانی پیش آمد، جلوگیری می‌شود.

کتابـی که در این مقال به بررسـی اجمالی آن می‌پردازیم، 

»بخـش شـیراز و نواحـیِ آن« از تذکـرۀ خلاصةالاشـعار و 

زبدةالافـکار اسـت کـه در سـال 1392ش به‌همت نفیسـه 

ایرانـی بـه طبع رسـید. دیار فارس پـس از ظهور دو شـاعر 

ـ از مهم‌ترین مراکز  ـ سـعدی و حافظ شـیرازی ـ نامور آن ـ

ادبیات فارسـی به‌شـمار می‌رفت و از آنجا کـه این بخش از 

تذکرۀ تقی کاشـانی به احوال و اشـعار شاعرانِ این منطقه در 

محـدودۀ زمانـی پس از سـعدی و حافظ می‌پـردازد، اهمیت 

خاصی دارد. 

نگارنـدۀ این سـطور که پیـش از این معیارهـای خود را 

بـرای تصحیـح و طبـع تذکره‌ها بیان کـرده بـود )ر.ک.: فروتن 

1392( و اندکـی نیـز در زمینـۀ تاریـخ ادبی فـارس به تحقیق 

ــ به‌عنوان یک  پرداخته اسـت، از مسـئولان میراث مکتوب ـ

ـ این   »مؤسسـۀ انتشـاراتی« ـ
ً
»مرکـز پژوهشـی« و نـه صرفا

پرسـش را دارد کـه آیـا بهتر نبـود به‌جای اینکه پژوهشـگران 

گوناگونـی تصحیـح و پژوهـش در بخش‌هـای مختلف این 

چنـد  یـا  یـک  را  آن  تمـام  گیرنـد،  برعهـده  را  تذکـره 

 
ً
»خلاصةالاشعارشـناس« عهـده‌دار می‌شـدند؟ و آیـا مثلا

و  زبان‌شناسـی  در  کـه  ـــ  صادقـی  علی‌اشـرف  دکتـر 

 به‌دلیل 
ً
ـ صرفـا فرهنگ‌نویسـی تخصـص و شـهرت دارنـد ـ

 تذکـره را تصحیـح کنند و به 
ِ
انتسـاب بـه قم بایـد بخش قم

دلیـلِ حجم اندک این قسـمت، بخش شـعرای سـاوه را هم 

بـدان ضمیمـه نمایند یـا صحیح‌تر می‌نمود این امـر مهم را به 

شـخصی کـه در زمینـۀ اعلام و تاریـخ ادبیـات آن دو منطقه 

تحقیقات گوناگونی انجام داده اسـت، می‌سپردند؟ این مسأله 

چاپ‌نشـدۀ  یـا  و  چاپ‌شـده  جلدهـای  دیگـر  دربـارۀ 

ـ  خلاصةالاشـعار هـم صدق می‌کند. دو نکتۀ مطرح‌شـده ـ

ــ را پیش از این،  یـک جا چاپ شـدن و تخصص مصحح ـ

شـادروان دکتر ذبیـح‌الله صفا این‌گونه مطرح کـرده بود: »امید 

اسـت کـه روزی، صاحب‌نظـری به قـدم همت پیـش آید و 

ایـن اثـر گرانبها را به یک جای گرد آورد و به طبع آن بپردازد.« 

)صفا 1378: 1715/5(.

نکتـۀ دیگری که حداقـل دربارۀ چهار جلـدی که از این 

تذکره توسـط نشـر میـراث مکتوب بـه طبع رسـیده می‌توان 

یـادآور شـد، ایـن اسـت که هیـأت ظاهـری آن‌ها یکسـان 

نیسـت؛ دو بخـش کاشـان و اصفهـان »به‌کوشـشِ« ادیـب 

برومنـد و نصیری، بخش قم و سـاوه به »تصحیح و تحقیقِ« 

 »
ِ
دکتـر صادقـی و بخـش شـیراز و نواحـی آن بـه »تصحیح

ایرانی منتشـر شـده اسـت )تفاوت عناوین منـدرج بر روی 

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
ar.foroutan@yahoo.com
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جلد و در شناسـنامۀ کتاب(. حال آنکه در بخش شـیراز نیز 

تحقیقـات فراوانی صورت گرفتـه و همان‌گونه که پس از این 

نشـان خواهیـم داد، آن را بایـد »تصحیح و تحقیـقِ« ممتازی 

به‌شمار آورد.

در هـر حـال، بخش فارسِ خلاصةالاشـعار به‌کوشـش 

نفیسه ایرانی منتشر شد و از آنجا که پیش از این، شناختنامۀ 

مفصـل و فاضلانـه‌ای از تقی‌الدین کاشـانی نیـز به قلم وی 

طبـع شـده بـود )ر.ک: ایرانـی 1391(، حداقل می‌تـوان اطمینان 

داشـت که او به‌اندازۀ کافی در این کتاب تأمل کرده اسـت و 

به‌خوبـی نسـخه‌های تذکـره و جوانـب زندگی مؤلـف آن را 

می‌شناسد.

ایـن کتـاب دربردارندۀ پنـج بخش مقدمـۀ مصحح، متن 

تذکـره )همـراه بـا تعلیقـات و نسـخه‌بدل‌ها در پانویـس(، 

نمایه‌هـا، واژه‌نامه و کتابنامه اسـت که هـر یک را به‌اجمال از 

نظر می‌گذرانیم:

 دوازده‌صفحه‌ای مصحح بیشـتر به معرفی 
ً
مقدمۀ حـدودا

نسـخه‌ها، ویژگی‌هـای آن‌هـا و روش تصحیـح می‌پـردازد و 

نکته‌هایـی نیـز دربارۀ تقی‌الدین کاشـانی، تذکـره‌اش، منابع 

وی1 و اطلاعـات منحصربه‌فـردِ ایـن تذکـره ارائـه می‌دهد. 

توضیحـات دربـارۀ نسـخه‌ها و ویژگی‌هـای آن‌هـا مفصل و 

 
ِ
سـودمند اسـت. همچنیـن مصحـح با دقتـی سـتودنی انواع

کتابت همزه در دسـت‌نویس‌ها را برمی‌شمارد و اشاره می‌کند 

که برخلاف اکثرِ مواردی که رسـم‌الخط کنونی در ضبط آن‌ها 

لحـاظ شـده، تـا حـد امـکان تغییـری در ضبـطِ همـزۀ 

دسـت‌نویس‌ها ایجاد نشـده اسـت. این مسـأله به این دلیل 

اهمیـت دارد کـه می‌تواند تلفـظ برخی واژه‌ها را در گذشـته 

نشـان دهـد. روش تصحیـح هـم بسـیار منطقـی می‌نماید: 

مصحح کوشـیده اسـت علاوه بر اسـتفاده از نسخه‌هایی که 

این بخش در آن‌ها آمده اسـت، از برخی دیوان‌های شـاعران 

هم بهره برد.

مشـکل عمـده‌ای که از نظـر نگارنـده در ایـن مقدمه به 

چشـم می‌خورد، خـودداری از ارائۀ اطلاعـات و تحلیل‌های 

گوناگـون درباب این بخش از تذکره اسـت؛ بـا اینکه ایرانی 

در میرتذکـره )1391( به‌خوبـی بـه ایـن اثر پرداختـه و تحقیق 

1. البته در این قسمت نام تذکرۀ تحفة سامی که تقی‌الدین در شرح احوال عبدی‌بیگ 

)ص354( بدان اشاره می‌کند، دیده نمی‌شود.

 جامع و معیاری را دربارۀ خلاصةالاشـعار ترتیب داده 
ً
تقریبا

اسـت، از ارائـۀ تحلیل‌ها و آگاهی‌های جامـع و ریزبینانه‌ای 

درخصـوص بخشِ شـیراز این تذکره نمی‌تـوان چندان اثری 

یافـت. بـا توجـه به این مسـأله کـه متونـی همانند ایـن اثر 

سرشـار از نکات ارزشـمندی دربـارۀ جامعه، تاریـخ، زبان، 

ادبیات و فرهنگ عصر خود هسـتند و از آنجا که تحلیل این 

موارد در متون مختلف از عهدۀ یک پژوهشـگر خارج اسـت، 

بهتـر می‌نمـود که حداقل این بخشِ تذکـره از برخی جوانب 

 بخش شـیراز با این 
ِ
یادشـده بررسـی می‌شد. شـاید مصحح

توجیـه که در مقالۀ مذکور )1391( همۀ اطلاعات در مورد این 

کتـاب و تقـی کاشـانی را ارائه کـرده، از این مقدمـۀ جامع و 

مانع چشم‌پوشـی نموده اسـت.2 با این حـال، به‌نظر راقم این 

سـطور نمی‌توان به این دلیل، مراجعه‌کننده بـه تذکره را از آن 

ــ بی‌بهـره گذاشـت.  ــ حداقـل خلاصـۀ آن‌هـا ـ نـکات ـ

همچنیـن »میرتذکـره« تنها جوانـب کلی زندگی کاشـانی و 

خلاصةالاشـعار را بررسـی می‌کند و به‌صورت اختصاصی 

2. گرچه در هیچ جای این مقدمه اشاره نمی‌کند که رساله‌ای در این باره نوشته 

است که محققان را در کسب اطلاعات بیشتر یاری می‌رساند.
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به »بخش شـیراز و نواحی آن« نمی‌پردازد؛ پاسخ پرسش‌هایی 

چون

 به 
ً
ـ نواحی شـیراز در زمان تقی‌الدین کاشـانی اصولا

کدام مناطق اطلاق می‌شـده است؟ چرا باید شاعری 

بهبهانـی )حامدی( در این بخش از تذکره باشـد؛ نه 

در بخش خوزستان؟ 

ـ دلیل اینکه نام شـاعری چـون عبدی‌بیگ نویدی که 

بیشـتر عمـر خود را در آذربایجان سـپری کرده اسـت 

)ر.ک: کاشـانی، خلاصه، ص 353(، در بخش شـیراز ذکر 

 شوشـتری )بیکسـی( که در 
ً
شـود و شـاعری اصالتـا

شـیراز می‌زیسـته )همـان، ص 435( هـم منتسـب بـه 

فارس تلقی گردد، چیست؟

ـ مؤلـف در ایـن بخش از تذکره بیشـتر بـه ارائۀ چه 

اطلاعاتـی از شـعرا می‌پـردازد؟ آیـا ترتیـب و روش 
مشخصی در این میان دیده می‌شود؟1

ـ سـبک نثر تقی‌الدین کاشـانی در خلاصةالاشـعار 

ــ از ابتدا تا  چگونـه اسـت؟2 آیـا در نثر ایـن کتاب ـ

ـ سـبک واحـدی دیده می‌شـود یا برحسـب  پایـان ـ

شـاعران، مناطـق، موضوعات و یا منابعـی که وی در 

تألیـف از آن‌هـا بهـره برده اسـت، نثرهـای گوناگونی 

وجود دارد؟

ـ شـاعران ایـن مجموعه بیشـتر از اهالی کدام شـهر 

فـارس هسـتند و بـه کـدام حـوزۀ ادبـی اختصاص 

دارنـد؟3 آیـا می‌تـوان با اسـتفاده از این تذکـره، درک 

صحیحـی از وضعیـت ادبی شـهرهای فـارس در آن 

 پس از ذکر توصیفاتی دربارۀ شاعر و شعر او، بخش‌هایی از زندگی وی 
ً
1. عموما

آورده می‌شود و پس از آن از خصوصیات اخلاقی او سخن به میان می‌آید و درنهایت 

با توصیف دیگری از اشعار و سبک شاعر، اشعاری از او نقل می‌شود. البته در 

صورتی که مؤلف اطلاعات کافی و موثقی از وی در اختیار داشته باشد. به‌نظر 

می‌رسد به‌صورت کلی به شاعرانی که مؤلف اطلاعات و اشعار بیشتری از آنان در 

اختیار داشته و یا بدان‌ها ارادت می‌ورزیده، حجم بیشتری اختصاص داده شده 

است. حدود نیمی از حجم تمام بخش فارس مربوط به اشعار عرفی است )ص 

 .)341-108

 چند سطر در این باره در میرتذکره توضیح داده شده است )ر.ک: ایرانی 
ً
2. صرفا

.)49 :1391

 
ً
3. سی‌وپنج شاعری که این مجموعه دربرگیرندۀ احوال و اشعار آنان است، اکثرا

شیرازی‌اند. در این میان سرایندگانی از شوشتر، دارابجرد، کازرون، لار و منطقه‌ای 

ترک‌نشین مشاهده می‌شوند که البته بیشتر آن‌ها حداقل مدتی در شیراز می‌زیسته‌اند.

 
ِ
روزگار ارائـه کـرد؟4 آیـا در آن عصـر، شـاعران مهم

دیگـری هـم در این دیـار سـکونت داشـته‌اند؟ این 

مسـأله کـه مولانا عالمـی )وفـات 975ق( بـا اینکه 

شـعرش بر شـیوۀ شـاعران عصر نبـوده امـا به‌عنوان 

شـاعری و شـیرین‌زبانی در فـارس شـهرت داشـته 

اسـت )همان، ص342(، آیا به این نکته مربوط نمی‌شود 

کـه اهالـیِ این خطه اوضاع ادبی رایـج در قرن نهم را 

چندان نمی‌پسندیده‌اند؟

ـ سـبک شخصی اشعار این سرایندگان تا چه اندازه 

به یکدیگر شـباهت دارد؟ آیا این شـاعران به سـبک 

روزگار خـود بـه طـرز وقـوع شـعر می‌سـروده‌اند و 
همچنین تاریخ و معما می‌گفته‌اند؟5

ـ نظر کاشـانی دربارۀ شـاعران این دیار در مقایسه با 
شاعران دیگر مناطق چه بوده است؟6

و مـوارد ناگفتـۀ دیگـر را نمی‌تـوان در مقدمۀ ایـن تصحیح و 

ـع میرتذکـره یافـت و این مسـأله لزوم 
ّ
همچنیـن رسـالۀ ممت

پژوهش دیگری را در این خصوص نشان می‌دهد. 

همچنیـن با اسـتفاده از ایـن تذکره می‌تـوان آگاهی‌های 

جالبـی از آن دوران به‌دسـت آورد کـه تحلیـل آن‌ها، مسـائل 

مهمی را نمودار می‌سـازد. نگارنده نمونه‌هایـی از این موارد را 

ـــ به‌عنـوان پیشـنهاد و به‌مثابۀ نکاتی که بهتر بـود در مقدمه 

ـ اسـتخراج کرده اسـت کـه در زیر  ذکـر و تحلیـل شـوند ـ

مشاهده می‌آید:

4. کاشانی پس از درگذشت عرفی و غیرتی، مولانا لطفی را »سرآمد خوش‌طبعان 

ولایت فارس« می‌داند و می‌نویسد: »الیوم احیای آثار شعرای آن دیار بعد از مولانا 

عرفی و غیرتی از او می‌دانند و شرفِ افتخار این طایفۀ گرامی بدو می‌دانند؛ چنانچه 

نتایج طبعش مؤید این مقال است« )ص 345(.

5. تقی‌الدین کاشانی در مورد شرف‌الدین غیرتی می‌گوید: »تتبع مولانا ضمیری 

می‌کند و یک نوع طبع دارد و در فهمیدن اشعار نیز آنچه به آن روش واقع است، 

پسند می‌نماید« )ص 6(. وی به وقوع‌گویی برخی شاعران ـ ‌‌مولانا قیدی )ص 92( 

و مولانا نطقی )ص 351( ـ هم اشاره می‌کند. مولانا عالمی از تاریخ و انشا و علم 

شعر و معما بهره داشته است، اما کاشانی شعر او را بر شیوۀ شاعران زمان خود 

نمی‌داند )ص341-342(. همچنین مولانا لطفی »از فن شعر و معما لاف تمام« 

می‌زده )ص 345( و مولانا حمدی رباعی را بهترین شیوۀ نظم می‌دانسته است )ص 

.)405

6. به ‌قول زندهی‌اد گلچین معانی )1363: 546/1(: »تقی‌الدین کاشانی دربارۀ 

شعرای کاشان به حکم حبّ‌الوطن من الایمان غلو کرده و دربارۀ شعرای سایر نقاط 

به تفصیل تراجم کاشان چیز ننوشته است.« آیا می‌توان با مقایسۀ تراجم بخش 

فارس با سایر بخش‌ها تفاوتی در نگاه کاشانی مشاهده کرد؟
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 در شهری جز شیراز 
ً
1. مسـافرت. اکثر شـاعرانی که اصالتا

متولد شده‌اند، مقداری از عمر خود را در این شهر به‌تحصیل 

گذرانده‌اند. همچنین برخی از این شـاعران به سـرزمین‌های 

دوری نیز سفر کرده‌اند؛ از جملۀ این مناطق:

ـ هندوستان: غیرتی )ص 4( و عرفی )ص 105(.

ـ قزوین: غیرتی )ص 4(، قیدی )ص 92(، میرزا مخدوم 

)ص 383(، حامدی )ص 412(.

ـ آذربایجـان: عبدی‌بیگ نویـدی )ص 353(، حامدی 

)ص 411(.

ـ کاشـان: غیرتـی )ص 4(، ابوالقاسـم کازرونـی )ص 

387(، حامدی )ص 412(.

ـ مکه: قیدی )ص 92(.

ـ اصفهـان: صحیفـی )ص 393( و مولانـا احمد )ص 

.)402

2. حرفه‌ها و سـرگرمی‌های شاعران. به شغل و سرگرمی 

برخی از شـاعران اشاره شده است: تیراندازی )غیرتی، ص 4(، 

موسیقی، لهو و لوندی )نطقی، ص 351(، استیفا و اوراجه‌نویسی 

دفترخانـه )عبدی‌بیـگ نویـدی، ص 353(، آوازخوانـی و قرائـت 

و  صحافـی  خوشنویسـی،   ،)391 نامـی، ص  )حافـظ  قـرآن 

جواهرشناسی )صحیفی، ص 392(، تکمه‌بافی )صبوحی، ص 407( 

و موسیقی و شطرنج )عاجزی، ص 439(.

ـ حمدی  3. حوزۀ علمی شـیراز. دو تن از این شـاعران ـ

ـ در بعضی علوم »سـعی بسـیار« کرده  و شـیخ ابواسـحاق ـ

بودنـد، اما این مسـأله به‌واسـطۀ کثرت عالمان و دانشـمندان 

شـیراز »نمی‌نمـود« )ر.ک: ص 405 و 441(. همچنیـن بـه حوزۀ 

علمـی گسـترده و مهـم علامـه جلال‌الدیـن دوانـی )متوفی 

908ق( و شـاگرد وی، کمال‌الدین حسین علامۀ لاری اشاره 

شده است )ص 440(.

4. اصطلاحـات نقد ادبـی. اصطلاحاتی که کاشـانی با 

اسـتفاده از آن‌هـا بـه نقد و وصف اشـعار شـاعران مختلف 

ـ به‌خصوص  می‌پـردازد. این اصطلاحات در دیگر تذکره‌ها ـ

ـ به‌وفور یافت می‌شـوند و قابلیت بازآفرینی  در دورۀ هندی ـ

دارند؛ مانند اشـعار رنگیـن )ص 4(، ابیات بلند متین )همانجا(، 

ت 
ّ
یـک نـوع طبع داشـتن )ص 6(، جودت طبـع )ص 99(، حد

ذهـن )همانجـا(، خوشـگوی )ص 104(، لطیف‌طبـع )همانجـا(، 

درست‌سـلیقه )همانجـا و ص341(، اشـعار پُرکیفیت )ص 345(، 

بدیهۀ تند )ص 392(، اشعار متین )ص 435(.

5. نابسامانی‌های اجتماعی

ـ »در آن محلـه ]در شـهر کاشـان[ یکـی از اجالف 

ام و 
ّ
به‌سـبب عداوتی، شخصی را بکشت و چون حک

تـرکان ایـن روزگار، به‌جهت طمـع، بی‌گناه را به‌جای 

گناهـکار مؤاخـذه می‌نمایند، مولانا غیرتی به‌واسـطۀ 

ب گردیـد و در آن قضیه، 
ّ
همسـایگی مؤاخـذ و معـذ

پاره‌ای از اسـباب و رخوت بزم و اسـلحه و یراق رزم 

مولانا به نهب و غارت رفت...« )ص 5(.

ـ »گوینـد ]مولانـا پناهـی[ از جملۀ اغنیـا و مالداران 

آنجـا ]دارابجرد[ بود و به‌واسـطۀ مالـداری ریاضت و 

خواری بسـیار می‌کشـید تا آخرالامر در سنۀ 966 از 

ایـن جهان فانی دلگیر شـده، در عالم بقا منزل گزید« 

)ص 399(.

ـ »گوینـد ]مولانـا احمـد[ در زمـان قحـط از وطـن 

]شـیراز[ بیرون آمده در حوالـیِ صفاهان آدمی‌خواران 

آن بیچاره را بخوردند.« )ص402(.

6. ویژگی‌های اخلاقی شاعران. 

ـ قـدری: »بسـیار خودپسـند و خودرای اسـت و در 

شـعر دیگران دخل می‌کند و کم شـعری می‌پسـندد؛ 

لیکـن دخل هیچ‌کس را در شـعر خـود قبول نمی‌کند 

و اکثر اشعار خود را بی‌قصور می‌داند« )ص 99(.

ـ »]عرفی[ از هیچ شـاعری وانمانده و کمی ندارد؛ اما 

سـتم‌ظریفانِ ایـن زمان و حسـودانِ ایـن دوران، این 

معنی را قبول ندارند« )ص 106(.

لـق و تواضع و همواری و 
ُ
ـ ابوالقاسـم کازرونی: »خ

ادبـش نـه در آن مرتبه اسـت که در شـرح و بیان آید« 

)ص 387(.

ـ فروغی: »گویند مـردی بی‌تعینّ و درویش‌وضع بود 

و هرگـز خیـال عُجـب و انانیـت پیرامُـن خاطـرش 

نمی‌گشت« )ص 403(.

ـ حامـدی: »همـواره در بحث به‌سـبب ثابت بودن بر 
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جـدال و مکاوحـه و قیام نمـودن بر نـزاع و مجادله، 

م و سـاکت و خود را خشـمگین 
َ
فضلا و شـعرا را ملز

 متلوّن‌الحال اسـت و 
ً
و رنجیده‌خاطـر دارد... مجملا

به‌واسـطۀ تنـاول افیون به درشـت‌خویی موسـوم...« 

)ص 411(.

ادانۀ تقی‌الدین کاشانی 
ّ
7. نظریات نق

ـ عرفی: »به صفای ذهن سـلیم و ذکای طبع مسـتقیم 

از سـایر شـعرای فارس و عراق امتیاز تمام دارد و به 

گفتـن قصیـده نیـز مبـادرت می‌نمایـد و در آن وادی 

معانـی خوب و ابیات بلند از گنجینۀ خاطر به عرضۀ 

ظهور مـی‌آرد« )ص 105(. نیز: »غزلیاتش به‌مثابه‌ای بر 

ـاق نقـش بسـته کـه اشـعار 
ّ
صفحـات خواطـر عش

موزونـان فـارس و عراق جز در کاشـانۀ نسـیان بودن 

وجهی ندارد« )همانجا(.

ـ طرحی: »می‌گویند قدرت بر شـعر گفتن بسیار دارد 

و دایم‌الاوقـات ابیات بلند بر لوح بیـان می‌نگارد؛ اما 

آنچـه از او به فقیر رسـیده که بـه کاری می‌آید، همین 

است...« )ص 350(.

ـ حافـظ نامی: »به‌واسـطۀ عاشـقی‌ها به شـعر گفتن 

میـل می‌نمـود و چون مبتـدی بود در آن فـن خامی در 

طبعش بود« )ص 391(.

ـ مؤلـف بـا وجـود اینکه اشـعار مختلفـی از مولانا 

صحیفـی نقـل می‌کنـد، قطعه‌تاریخـی را کـه او در 

تاریخ عمارت صحن مسـجد جامع اصفهان سراییده 

اسـت، از همـه بهتر می‌داند )ص 392( که این مسـأله 

اهمیت این نوع شعر در آن دوره را نشان می‌دهد.

ـ تقی‌الدیـن تهمت سـرقت ادبـی‌ای را که بـه مولانا 

صحیفـی زده شـده را رد می‌کنـد: »در آن وقـت ایـن 

قصیـده کـه در ذیل ذکـر وی مرقوم گشـته، تازه گفته 

بـود و در طـرز منقبـت و مداحـی بـد نمی‌نمـود؛ اما 

بعضـی از سـتم‌ظریفانِ آنجـا مثـل مولانا سـوزی و 

کلامی می‌گفتند که شـعرِ وی نیسـت و شعرِ یکی از 

شـعرای یزد اسـت ... اما فقیر این سخن را از ایشان 

قبـول نـدارد و ایـن سـرقه را نسـبت بـه وی تهمـت 

می‌دانـد؛ چـه مولانـا را بیش از ایـن اهلیت و قدرت 

هسـت کـه از تنظیـم امثال ایـن قصیده عاجـز آید« 

)ص 393(.

8. انجمن‌های ادبی فارس

ـ قـدری: »با شـاعران و دیگر مسـتعدان در صورت 

تفوّق زیست می‌نماید« )ص 99(.

ـ عرفی: »در اوایل حالِ شـاعری در شـیراز، که موطن 

آن جناب اسـت، سـاکن بودی و با شـعرا و مستعدان 

آن دیار مباحثه و مناظره نمودی« )ص 105(.

از مقدمـه کـه بگذریـم، به‌نظـر می‌رسـد مصحـح از پـسِ 

تصحیـح ایـن متـن به‌خوبی برآمده اسـت. مشـکول شـدن 

بسـیاری از کلمـات و همچنیـن اسـتفاده از نشـانه‌های 

سـجاوندی و فاصله‌گـذاری دقیـق نیـز بـه یـاری خواننـده 

می‌آینـد )مسـائلی کـه در کمتر متـن تصحیح‌شـده‌ای با این 

حـد دقـت مشـاهده می‌شـوند(. تا بدانجـا که نگارنـده متن 

ـح را بـا نسـخه‌ای که از ایـن تذکره در اختیار داشـت 
َّ
مصح

)شـمارۀ 244 کتابخانـۀ مجلـس سـنا( مقابلـه کـرد، ایرادی 

مشاهده نشد؛ جز در بیت زیر از مولانا راستی

ـــد ـــنبل سمن‌ســـایی کن ـــدر جهـــان سُ وقـــت شـــد کان

نرگـــس از جـــام مرصّـــع باده‌پیمایـــی کنـــد

)ص 431(

در اینجا »سُـنبل« به‌اشـتباه »سُـمبل« ضبط شـده است. 

بَـع الهُدی« )طه: 47( 
َّ
همچنیـن آیۀ قرآنی »والسالمُ عَلی مَنِ ات

بَع الهُدی« 
َ
این‌گونه مشـاهده می‌شـود: »والسالمُ عَلی مَنِ الت

)ص 400(.

تعلیقاتـی کـه دربارۀ شـاعران، ابیات و غیـره در پانویس 

آمـده بسـیار راهگشاسـت و مصحـح اطلاعـات بسـیار 

، ص 441 که اشـعار 
ً
ارزشـمندی را بیـان کرده اسـت )مثال

منتسـب به داعی شـیرازی را از آنِ داعی خراسـانی می‌داند(. 

 براسـاس منابع درجه اول هسـتند و سـعی 
ً
این نکات عموما

شـده اسـت در مجمل‌تریـن کلام، بیشـترین و مهم‌تریـن 

اطلاعـات ذکر شـود؛ گرچه گاه اسـاس و معیار مشـخصی 

بـرای ارائـۀ توضیحـات وجود نـدارد. با اینکـه ترجمۀ احوال 

نوروزشـاه در دیگـر تذکره‌هـا دیـده می‌شـود )رک: آذر بیگدلی 

1388: 231-232؛ صبـا 1343: 120؛ داور 1371: 96(، در تعلیقات 
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به این مسـأله اشـاره نشـده اسـت. در مـورد یـک رباعی از 

رج و پیکرۀ 
ُ
عرفـی نیز می‌خوانیم: »این دو بیـت در نرم‌افزار د

فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی نیز نیامده است« )ص 331(. 

ایـن توضیح، خواننده را با این پرسـش مواجه می‌کند که چرا 

تنها دربارۀ این رباعی باید چنین توضیحی داده شود.

همچنین در برخی از توضیحات این تعلیقات، اشـتباه و 

یـا نقصـان وجـود دارد. در تعلیقـات مربوط بـه مولانا لطفی 

آمده اسـت که برخی تذکره‌نویسـان وی را با لطفی کازرونی 

یکـی دانسـته‌اند )ص 345(. کاش مأخـذ ایـن سـخن ذکـر 

می‌شـد و یـا ایـن تذکره‌هـا را نام می‌بردنـد؛ زیرا تـا آنجا که 

جسـتجو کرده‌ام، شـاعری با این نام و نسـب وجود نداشـته 

اسـت. در تعلیقات مربوط به میرغریبی )ص 409(، این شـاعر 

با سـراینده‌ای ترک‌نـژاد از اهالی عثمانـی متخلص به غریبی 

یکی دانسته شده که این مسأله صحت ندارد.

نگارنده برآن اسـت که حمدی ذکرشـده در این تذکره )ص 

405( کـه مصحح هیچ اطلاعاتی دربـاره‌اش ارائه نکرده، باید 

همان حمدی شولسـتانی1 باشـد که در برخـی از تذکره‌ها از 

او به‌عنوان فاضل و شـاعر یاد شـده اسـت )رک: اوحدی بلیانی 

1389: 1251/2؛ والـه داغسـتانی 1384: 585/1(. در مـورد مولانـا 

بیکسـی نیـز اطلاعـات جالبـی در تذکـرۀ شکرسـتان پارس 

)شـعاع شـیرازی 1392: 305/1( آمده است که در تعلیقات مربوط 

بـدو مشـاهده نمی‌شـود. همچنیـن بیـان توضیحاتـی دربارۀ 

 شـاه اسـماعیل ثانی در ص92، 
ً
برخـی از نام‌های خاص متن )مثلا

383 و 417؛ ضمیـری اصفهانـی در ص4، 6، 23 و 440( و برخـی 

وقایـع تاریخـی )به‌عنـوان مثـال: قحطـی شـیراز، ص 402( ایـن 

تعلیقات را پرُبارتر می‌کرد.

پـس از متـن تذکـره، نمایه‌ها )شـامل کسـان، جای‌ها و 

کتاب‌ها( آمده اسـت2. در ارزش و فایدۀ این بخش نمی‌توان 

تردیـدی روا داشـت؛ جز اینکـه نمایه‌های دیگـری نیز برای 

فهرسـت  جملـه:  از  دارنـد،  ضـرورت  کتـب  این‌گونـه 

اصطلاحـات نقـد ادبی )کـه پیش‌تر به برخی از آن‌ها اشـاره 

 در ص 107، 
ً
کردیـم(، آیـات و احادیث و عبـارات قرآنی )مثال

1. شولستان در گذشته )تا دورۀ قاجاریه( به منطقۀ نورآباد ممسنی کنونی اطلاق 

می‌شده است.

2. در نمایۀ کسان، تخلص »بیکسی شوشتری« )ذکر شده در ص 438( به‌اشتباه به 

»بیکسی سبزواری« نسبت داده شده است و در نمایۀ جای‌ها نیز »کنعان« )مربوط 

به ص73( دیده نمی‌شود.

400، 430( و همچنین ابیات.

پس از این بخش، واژه‌نامه‌ای بسـیار دقیق از کلماتی که 

در متـن تذکـره و همچنیـن اشـعار منقـول در آن آمده‌انـد، 

مشـاهده می‌شـود. این فرهنگ لغت با توجه بـه این نکته که 

ــ همان‌گونه کـه از نامش  خلاصةالاشـعار و زبدةالافـکار ـ

ـ بیش از آنکه تذکره باشـد و به سرگذشت  می‌توان دریافت ـ

شـعرا و تاریخ بپـردازد، گلچینِ اشـعار و درواقـع متنِ ادبی 

اسـت، اهمیـت فـراوان دارد. تعییـن بُرش‌هـای معنایـی، 

آوانویسـی، ریشه‌شناسـی و ذکر صفحاتی که واژه‌ها در آن‌ها 

آمده‌انـد )کـه می‌تواند نشـان‌دهندۀ بسـامد واژههـای به‌کار 

رفتـه در اشـعار باشـد( ارزشِ ایـن واژه‌نامـه را دوچنـدان 

می‌کند.

درنهایت هم کتابنامه آمده اسـت که منابع یاد شـده در آن، 

گسـتردگی تتبع و کوشش فراوان مصحح محترم را می‌رساند. 

 مصححـان چنین اسـت که نسـخه‌های 
ِ
 رسـم

ً
البتـه اصـولا

خطـی کتـاب را در مقدمـه معرفـی می‌کننـد و دیگـر نـام و 

مشـخصات آن‌هـا را به‌عنـوان »منبع« و »مأخـذ« در کتابنامۀ 

پایانـی نمی‌آورنـد. ایـن نکتـه در کتاب‌نامۀ ایـن اثر رعایت 

نشده است.

از آنجا که شاعرانِ اهلِ فارس مذکور در خلاصةالاشعار 

 تمام 
ِ
تنهـا بـه ایـن سـی‌وپنج نفر محـدود نمی‌شـود و طبـع

بخش‌هـای ایـن تذکـره در چند سـال آینده بعیـد می‌نماید، 

پیوسـت کـردن ترجمۀ احوال و اشـعار شـاعرانی کـه به دیار 

فـارس اختصاص دارنـد و ذکر آنان در بخش متقدمان )ارکان 

اول تا چهارم( این تذکره آمده اسـت )یا حداقل اشـاره به نام 

و احوالِ آن‌ها(، می‌توانسـت این اثر را سـودمندتر و جامع‌تر 

کنـد و دیـدگاه تقی‌الدین را دربارۀ شـاعرانِ این خطه بیشـتر 

نمودار سـازد؛ شـاعرانی چون سـعدی، ابن‌جلال شـیرازی، 

جالل طبیـب شـیرازی، حافـظ، کمـال غیـاث شـیرازی، 

بابافغانی، مانی شیرازی، ارشد و رشید کازرونی.

کوتـاه سـخن اینکـه در بخـش شـیراز و نواحـیِ آنِ 

خلاصةالاشـعار و زبدةالافـکار به‌نـدرت می‌تـوان اشـتباه 

علمی یافت، مصحح در این پژوهش بسـیار کوشـیده و آنچه 

بیشـتر به‌منزلـۀ ایـراد بـه چشـم می‌آیـد، نقصـان اسـت؛ 

به‌خصوص در مقدمۀ کتاب.
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